
قیامت شفاعت هیچ کس به آنان نمی رسد 
و یاری نمی شوند(.

 
2-حکومت اسلامی باید مردم خود را 

بهشت ببرد!
 با توجه بــه آن واقعیت تکوینــی و اینکه هر 
حکمرانــی ای مــردم را  به ســمت جهنــم یا 
بهشــتی می بــرد، واضــح اســت کــه وظیفۀ 
حکومت اسلامی بهشت بردن مردم است. 
امیرالمؤمنین در خطبۀ 156 به این مهم 
طَعْتُمُونـِـی فَإِنِّی 

َ
تصریح می کننــد: »فَــإِنْ أ

حَامِلُكُمْ إِنْ شَاءَ اُلله عَلَى سَبيِلِ الْجَنَّةِ وَ إِنْ 
ةٍ شَــدِيدَةٍ وَ مَذَاقَةٍ مَريِرَةٍ« )اگر  كَانَ ذَا مَشَــقَّ
از من اطاعت کنید به خواست خدا شما را 
به سوی بهشت خواهم برد هرچند با سختی 
و تلخ کامی همراه باشــد(. قید آخر ســختی 
این راه را می گوید، نه تحمیل مشقت و اکراه 
بر مردم، چون چنین برداشتی با »اطاعت« 
)حَامِلُكُــمْ(  »حمــل«  و  طَعْتُمُونـِـي( 

َ
)أ

نمی سازد.

 
3-نحوۀ بهشت بردن توسط حکومت 

اسلامی 
چنان چــه در خطبــۀ 156 هــم می بینیــد، 
ســخن از حمل کردن مــردم بر راه بهشــت 
اســت که حاوی لطف و رحمت اســت و آن 
هم پس از اطاعت از ولی مشــروع منتخب 
مــردم انجــام می گیــرد. به طــور کلــی بایــد 
ایــن اصــل اساســی را در نظــر گرفــت که از 
توحید تا ارزش های الهی در جامعۀ انسانی 
با حفــظ کرامــت انســان انجــام می گیرد. 
خاستگاه کرامت انســان قوای ویژه و ممتاز 
آواز حیوانات، یعنی عقــل و آگاهی و اراده و 

اختیار، است.
 ازاین روست که برخی متفکران اسلامی 
بــه تــلازم ایــن دو بــا هــم تصریــح دارنــد: 
»جمهوری اسلامی حرف نو دارد. این حرف 
نو عبارت اســت از مردم و ارزش های الهی، 
این دو باید با هم توأم بشــوند و حرکت ها و 
جوامع را شــکل بدهند. این حرف ماست. 
ارزش های معنوی و ارزش های الهی همراه 

با ارادۀ مردم، نه تحمیل بر مردم«.3
در کلمات امیرالمؤمنین تقسیم مهمی 

دراین باره به چشم می خورد: 
الف( آنچــه گردن مردم نیســت را حاکم 
به آن ها اکراه نکند: »ترَْکِ اسْتکِْرَاهِهِ إِيَّاهُمْ 
عَلَى مَا لَيْسَ لَهُ قِبَلَهُمْ« )ترک اجبار و اکراه 

در اموری که بر عهــدۀ آنان نیســت یا بر آن 
قدرت ندارند(.4

 ب( آنچه وظیفــۀ مردم اســت هم اصل 
بر به کارگیری رفق و مدارا ســت. »فِی حَمْلِ 
ِ اِسْتيِفَاءُ الَْحُقُوقِ وَ 

َّ
حْكَامِ اَلله

َ
ِ عَلَى أ

َّ
عِبَادِ اَلله

كُلُّ الَرِّفْق«5.
در حمل کــردن بنــدگان خدا بــر احکام 
الهی باید رعایت حقوق بشــود و تمام مدارا 
هم رعایت شــود. این همان متممی است 
که در خطبۀ 156فرمود »إنِِّی حَامِلُكُمْ«. این 
حمل باید با تمام رفق و مدارا فعال باشــد. 
نکتۀ دیگر اســتیفای حقوق است که اشاره 
بدین دارد که حقوق مردم در قبال حکومت 
هم باید پرداخت شود تا این حمل به احکام 

الهی خوب انجام گیرد.
را مقــدور  87 هــم خــود   در خطبــۀ 
می دانــد و حجتی علیه خود از ســوی مردم 
نمی شــمارد، چون چنــد کار را انجــام داده 
اســت: »...  وَقَفْتُكُــمْ عَلَى حُــدُودِ الْحَلَالِ 
لْبَسْــتُكُمُ الْعَافِيَةَ مِــنْ عَدْلیِ وَ 

َ
وَ الْحَــرَامِ وَ أ

فَرَشْــتُكُمُ الْمَعْرُوفَ مِنْ قَوْلـِـی وَ فِعْلیِ ...« 
)شــما را بر حدود حلال و حــرام آگاه کردم، 
با عدالتم لباس عافیت بر شما پوشاندم و 
معروف ها را با قول و فعلم برای شــما فرش 

کردم(.
بین آموزش تا هنجارســازی معروف ها، 
عافیت بــا عدالــت ورزی را قرار داده اســت 
که همان اســتیفای حقــوق در روایت قبل 

است.
رهبر انقلاب هم دراین باره دارند: »اینجا 
بحث زور و فشــار و تحمیل نیســت، بحث 
کمک کردن است. فطرت انسان ها متمایل 
به ســعادت اســت. ما باید راه را بــاز کنیم. 
مــا بایــد راه را تســهیل کنیــم برای مــردم تا 
بتواننــد خودشــان را به بهشــت برســانند. 
ایــن وظیفــۀ ماســت. ایــن کاری اســت که 
امیرالمؤمنین بار آن را بر دوش خود گرفته 
است و احساس وظیفه می کند که مردم را 

به بهشت برساند«.6

 
4-دو دست برای حمل مردم به بهشت

برای حمل مردم به بهشــت به شکل سهل 
و آســان دو دســته نهاد باید با هم همکاری 

کنند:
1_نهاد های سیاسی

2_نهادهای مدنی و اجتماعی
نهادهــای سیاســی و حاکمیتــی حــق 
ندارند نســبت به آخــرت مــردم بی تفاوت 

الزامات شرعی 
برای به زور بهشت 

بردن عامۀ مردم 
نیست بلکه برای باز 
گذاشتن راه بهشت 

برای عموم مردم 
است و بین این دو 

فرق بسیار است.

اگر روابط اقتصادی یک جامعه مبتنی بر  پول و  بانک بود و نظام حاکم بر آن هم ربوی بود، عملاً همه 
از آن آسیب می بینند. درواقع حکومت با چنین سیاستی مثل تور صید ترال مردم را به سمت رباخواری 

سوق می دهد و رباخواری هم آثار دنیوی و اخروی خود را به بار می نهد.

باشــند. سیاســت گذاری و ریل گذاری هــا 
باید برای رســاندن به بهشت باشــد. اینجا 
اصل اولی همان رفق و مدارای فعال است. 
حضرت امیر)ع( دراین بــاره می فرماید: 
ياسَــةِ اســتعِمالُ الرِّفقِ«7 )ریشۀ  »رَأسُ السِّ
سیاست و راهبری به کارگیری مدارای فعال 

است(.
امــا عــلاوه بــر نهادهــای مدنــی، ســنن 
اجتماعــی نیز بال دیگری اســت که به نهاد 

حاکمیتی دراین باره کمک می کند.
بــه مالــک اشــتر می نویســد: »لَا تنَْقُضْ 
ةِ و  مَّ

ُ
سُــنَّةً صَالحَِةً عَمِلَ بهَِــا صُدُورُ هــذِهِ الْ

اجتَمَعَت بها الالُفَةُ و صَلَحَت علَيها الرَّعِيَّةُ« 
)ســنت نیکویــی را که بــزرگان ایــن امت به 
آن عمل کــرده و ســبب الفت میــان مردم 
گشــته و امور رعیت بر پایۀ آن سامان یافته 

را مشکن(.8
این سنت ها الزاماً سنت های رسول الله و 
مناسک دینی نیست. رویه ها و سنت هایی 
اســت کــه عقــلای مــردم بنــا نهاده انــد اما 
موجب اصلاح رعیت و امور آن و هم الفت و 

هم پیوند اجتماعی آن ها شده است.
برخــی متفکــران اســلامی ایــن قســم 
و  اجــرا  در  اجتهــادی  و  اســتنباط  را 
موضوع پــروری می شــمارند کــه مبتنــی بر 
استنباط ارزش ها و احکام الهی هست. روز 
قدس، هفتۀ وحدت، روز درخت کاری، روز 
هوای پــاک و جشــن گلریــزان و عاطفه ها و 

مانند این ها از این قبیل است.
با کارشناســی نخبگان و فرهیختگان هر 
فن و رشته ای پس از احراز اصل مشروعیت 
بررســی  از  بعــد  و  آن  بــودن  قانونــی  و 
موضوع شناســانه و همه جانبــه تصویــب 

می شود.9

 
5-یعنی در اسلام حکم الزامی نداریم؟!

آنچه به عنوان اصل و روند راهبری بهشت 
بــردن بیــان شــد بدیــن معنا نیســت که 
هیچ حکم الزامی ای در شریعت نداریم. 
 حــدود و تعذیــرات مثال هــای واضحی از 

الزام اند.
حتی برخی احکام که فی نفسه مستحب 
اســت در شــرایطی الزامی می شــود: زیارت 
رسول الله )ص( فی نفســه مستحب است، 
اذان نیز مستحب است، لکن اگر مسلمین 
در فرضــی نــادر زیــارت رســول الله )ص( را 
به کلی تــرک کنند بر حاکم لازم اســت بدان 

اجبار کند.
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